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 5781  کیسلو   12                      . داختن آن خودداري فرماییدان جهت حفظ قدوسیت این نشریه از دور                ויצא  

       گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                    
، از  یش  خوانیم یعقوب آوینو بر طبق دستور پدر خو پاراشا می این  در  

می   شده خارج    رشوع ئ ب  خاران  به  پیدا  و  همسري  خود  براي  تا  رود 
، طلا و   با پول   ، یعقوب آوینو   فرماید که میدراش می   چنان   د. هم نمای 

  ، ولی در راه   به خاران رفت تا به آسانی بتواند ازدواج کند   بسیار جواهر  
برخورد   او  با  بود  عساو  فرزند  که  الیفاز  می نمو ،  و  را  د  او  خواست 

 نو گفت:  ی ز به یعقوب آو بکشد. الیفا 
، باید حرف پدرم را گوش بدهم و تو را بکشم و از طرف    از طرفی "

خواهم که  ، براي پدر بزرگم ییصحاق احترام قائل هستم و نمی   دیگر 
 ". دانم چه بکنم او از کشتن تو ناراحت شود و نمی 

 :  فرمود در جواب  آوینو  یعقوب  
ار به مانند مرده است و  تمام دارایی من را بگیر و شخص فقیر و ند "

این صورت  کرده   در  گوش  پدر  دستور  به  هم  احترام  ،  به  هم  و  اي 
 ".اي ییصحاق لطمه نزده 

ینو را بگیرد و او را زنده  و الیفاز موافقت کرد که تمام دارایی یعقوب آ 
، یعقوب آوینو بدون هیچ دارایی به خاران رفت    ین صورت د ب   بگذارد. 

 دو همسر خود کار کند.   هارده سال براي چ و مجبور شد  
اوند مهم  -اطمینان به خد   ، ایمان و   تا چه حد   م آموزی از این رفتار می 

،    اوند اطمینان و ایمان کامل ندارد -است، زیرا فرد معمولی که به خد 
  دهد ب وقتی به چنین وضعی برسد که تمام دار و ندار خود را از دست  

که در    چنان   هم ، از ناراحتی ممکن است دست به خودکشی بزند و  
هم غذا    ،   ، با اینکه براي چند سال تن  ، چندین    بینیم این دوران می 

و   پوشیدن هم  براي خوردن  براي  ولی چون قسمت  داشتند    لباس   ،
دادند اعظم  دست  از  را  خود  ثروت  از  زدند.    ی  خودکشی  به  دست   ،

گیریم و اگر هم  ن آزمایش قرار  اوند به ما کمک کند در معرض  -خد 
 آییم. ، از آن سربلند بیرون  شد  چنین  مورد  

هلواو  خووت  کتاب  در  بخیی  می ربنو  ا نویس ت  جانب  از  اگر  لهی  -د 
که   شده  ، تعیین  دریافت    شخص  را  هیچ    کند موردي  از    یک ، 

دنیا نمی  ن آن    وي توانند کاري کنند که  موجودات  و    د نمای را دریافت 
  کند چیزي را دریافت    شخص لهی تعیین نشده که  -نیز اگر از جانب ا 

هیچ   این  نمی   کس ،  که  کند  کاري  دریافت    وي تواند  را  مورد  این 
و آن را با تمام وجود احساس    نموده د. اگر این واقعیت را درك  نمای 
و کنترل خود    نموده ، در هر موقعیتی آرامش خود را حفظ    کردیم می 

 دادیم. را از دست نمی 
   –این مورد را به وضوح در نزد یعقوب آوینو دیدیم  

، در یک    از خانۀ پدري بیرون آمد   بسیار ینکه یعقوب آوینو با ثروت  با ا 
از یک چوبدستی   گشت فقیر    چنان   لحظه آن  ، هیچ چیز    که به غیر 

و یعقوب   آورد و برد  ، الیفاز حتی لباس تن او را نیز در  دیگري نداشت 
دانست و با تمام قلب  آوینو برهنه و بدون لباس ماند. یعقوب آوینو می 

از جانب خد   ، کرد  احساس می  بر  -این کمبود  حکم شده و    وي اوند 
است و براي خوبی و مصلحت   انسان اوند بر  -این نظارت شخصی خد 

وب آوینو ناامید نشد و با خوشحالی با این  ق یع   جهت . به همین  او است 
  دانست که باید به نزد لاوان برود یعقوب آوینو می  د. نمو اتفاق برخورد 

اخلا  رفتار و  این ، شخصی که  براي  داشت و  نامناسبی  بتواند    ق  که 
وي  د و طوري رفتار کند که این  نمای چندین سال با این رفتار مقابله  

، یعقوب آوینو چهارده سال در نزد شمِ و    بر روي او تأثیر منفی نگذارد 
 وان رفت. به نزد لا   آن از    پس عِوِر توراه آموخت و  

ل پیش لاوان کار  چهارده سا   یش ، ، براي دو همسر خو   یعقوب آوینو 
با  نمو  و  کرد  کار  دستمزد  دریافت  براي  دیگر  سال  سپس شش  و  د 

، یعقوب آوینو همواره با ایمان و صداقت    وجود تمام فریبهاي لاوان 
را عوض  نمو کار می  آوینو  یعقوب  دستمزد  و  بار حقوق  د. لاوان صد 

  : ز نکرد که ا ، ولی یعقوب آوینو حتی یک بار هم لب به شکایت ب   کرد 
فرزند خود   ن عساو چو " را    ،  ندار من  و  دار  الیفاز  و  فرستاد  را  الیفاز 

   "گرفت من به این روز افتادم. 
   : که ، یعقوب آوینو نگفت    نیز   و 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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می " را  من  حق  لاوان  گ   ،   خورد چون  از  هم  من  خوب    ۀ ل خوب  او 
نمی  ی امانتداري  و  بیرون    ا کنم  او  گلوي  از  را  خودم  حق  نیز  من 

    ".کشم می 
اوند  -، خد   همواره ایمان داشت اگر چیزي حق او باشد ینو  و یعقوب آ 

می  او  هیچ  به  و  مانع نمی   موردي دهد  همین    تواند  به    جهت شود. 
را از دست دهد و یا ناراحت    یش یعقوب آوینو بدون اینکه روحیه خو 

لاوان نگهداري نمود و در    لۀ ، از گ   ، با صداقت و بر طبق هلاخا   شود 
، کنیز و طلا   ، غلام  اخت و در آخر گله اوند حق او را پرد -آخر نیز خد 

 ي به دست آورد. بسیار و جواهر  
خو  زندگی  در  اگر  می   یم نمای توجه    یش حال  متوجه  هر  ،    گاه شویم 

اوند به طریقی این مورد را براي  -، خد   مخصوصی نیاز داشتیم   مورد 
فراهم   نمی   ه د نمو ما  هم  را  فکرش  اصلاً  ،  که  گاهی  و    فرد کردیم. 

، ولی چون از    ی به دست آورد هنگفت تا ثروت    ه د ی کش زحمت زیادي  
ا  بود -جانب  نشده  تعیین  آورد   ه لهی  به دست  را  مورد  این    فرد ،    که 

 رود. فهمد چطور این مورد از دست او می نمی 
، نباید نگران این بود که در آیندة نزدیک یا دور چه اتفاقی    بنابراین 

  ه یا باعث شد   ه ورد حق ما را خ   کسی رسد  خواهد افتاد و اگر به نظر می 

از دست بدهیم  آرامش خو   سودي را  نباید  از دست بدهیم   یش ،  ،    را 
ي که حق ما  مورد اوند اطمینان داشته باشیم که هر  -بلکه باید به خد 

، به هیچ عنوان    ، به دست ما خواهد رسید و اگر حق ما نیست   است 
 . صاحب آن نخواهیم شد 

بود و  در روسیه  بزرگی    در مورد هاراو از بریسک تعریف شده ثروتمند 
ا   در چند خیابان  امضاي  بار شخصی  را    و ، خانه و ملک داشت. یک 

ه  را از دست داد. ب   یش د و هاراو از بریسک تمام دارایی خو نمو جعل  
شخصی   چه  که  باشد  این  دنبال  به  بریسک  از  هاراو  اینکه  جاي 

  تن و آموخ  با خواندن  و د، ا نمای ده و از او شکایت نمو را جعل  و امضاي ا 
  یش ، ایمان خو   اوند از کتاب خووت هلاووت -دروازة اطمینان به خد 

اوند است و این  -د که همه چیز از جانب خد نمو اوند قوي  -را به خد 
براي    او خواست   مورد  این  که  صورت    وي بوده  به  و  افتاده  اتفاق 

 را ادامه داد.   یش ، زندگی خو   عادي 
و به    رسیده اي  ه اوند که ما نیز به چنین احساس ویژ -باشد رضاي خد 

را از دست ندهیم و در   یش آرامش خو ،   و جزیی  مسائل کوچک سبب 
   اوند اطمینان داشته باشیم. -، به خد   هر لحظه از زندگی 

 دهان خویش را به نفرین نگشاییم  
می این  در   لاوان  پاراشا  آ خوانیم  یعقوب  می   و ین و به  که  تهمت  زند 

این " اگر  خانۀ    حال  به  داشتی  اشتیاق  برگردي پدري قدر  چرا    ات   ،
   "خداي من را دزدیدي؟ 

، وقتی هاراو خییم سوفر این مورد را    جا دارد ذکر کنیم که همواره ( 
 د:  فرمو ، با خنده می   د ر ک تعریف می 

توان  به این کار نداشته باشید که این چه نوع خدایی است که می "
لازم    ،   خداي لاوان از او مواظبت کند   که   آن را دزدید و به جاي این 

 ) "لاوان از خداي خود مواظبت کند که او را ندزدند.   د بو 
 د:  فرمو یعقوب آوینو در جواب  

 . "، زنده نماند   پیش هر که خدایت را پیدا کنی "
 د:  فرمو هخافص خییم روحش شاد در این باره  

 یعقوب آوینو همسر عزیز خود    گشت این نفرین باعث  "

باشد براي همۀ ما که دهان  را از دست بدهد و این باید پند و اندرزي 
 ". را به نفرین نگشاییم   یش خو 

 د:  فرمو هخافص خییم روحش شاد در ادامه  
وقتی برادران به مصر رفتند و یوسف هصدیق شیمعون را نزد خود  "

داشت  عکس   نگه  فرزندان  ،  آوینو  یعقوب  که  بود  این  طبیعی  العمل 
نفرین    یش خو  نبودند و چر نمای را  ا دربارة  د که چرا مواظب شیمعون 

را   کردن  نفرین  تلخ  طعم  آوینو  یعقوب  ولی  کردند.  بنیامین صحبت 
پیشنهاد داد دو برابر از دفعۀ قبل پول    یش ، به فرزندان خو   چشیده بود 

 و براي عزیز مصر هدیه ببرند.   برداشته 
نباید    شخص ،    ، حتی عصبانیت   از اینجا باید آموخت در هر شرایطی 

  شخص و نفرین کردن ابتدا به خود را به نفرین بگشاید  یش دهان خو 
 زند. ضرر می 

 سود حاصله از عمل نیک 

رقابت   هم  با  کودك  مهد  دوران  و  بچگی  همان  از  افراییم  و  عیدو 
کودك  مهد  فعالیتهاي  و  بازیها  در  و  رقابت    داشتند  هم  با  همیشه   ،

دوران  می  در  رقابت  این  رسید.  نیز  مدرسه  به  رقابت  این  کردند. 
تان نیز ادامه داشت. موقع سربازي ، عیدو به یکی  راهنمایی و دبیرس 

یگان  بهتر  از  افراییم  از  کند  ثابت  همه  به  تا  رفت  ویژه  رزمی  هاي 

، او نیز به یگان رزمی    است و براي اینکه افراییم از عیدو کم نیاورد 
 اي رفت. ویژه 
سربازي   پس  و    از  رقابت  این  برتري ب ث ا ،  و    ،   ات  کنکور  امتحان  در 

 ادامه داشت... دانشگاه نیز  
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آنها در یک شرکت معروف مشغول به    یک ، هر    از دانشگاه   پس  از 
ازدواج کردند و تصمیم گرفتند    کار شد  آنها در یک سال  ، هر دوي 

در شهر پنخ تیکوا زندگی کنند. در خرید خانه    یش نزدیک والدین خو 
ترین برج  ات برتري ادامه داشت و هر دوي آنها در معروف ب ث ا نیز این  

ل و افراییم در  ، عیدو در طبقۀ اوّ  خانه خریدند و به این صورت  ،  شهر 
 . د دن کر زندگی می   طبقۀ دوم همان ساختمان 

به   رقابت  از    نسل این  یکی  در  را  خود  فرزند  عیدو  رسید.  نیز  بعد 
فرزند خود را  نویسی کرد و افراییم نیز بهترین مهد کودکهاي شهر نام 

نام  افراییم  د که رق نمو نویسی  در مهد کودکی  یب همان مهد کودك 
عیدو   اگر  را عوض می   اتومبیل بود.  نمی   کرد خود  هفته  دو  گذشت  ، 
کرد و مدلی بالاتر از عیدو  عوض می   یش را خو   اتومبیل که افراییم نیز  

 خرید. می 
،    در ورودي ساختمان "، همسر عیدو به او گفت:    ل ا ، عینب   یک روز 

خواهد بالکن خانۀ خود  می   اي چسبانده و در آن نوشته افراییم اعلامیه 
را    یش تواند مخالفت خو ، می   را بزرگ کند و اگر کسی مخالف است 

 ". د نمای اعلام  
گفت:   جواب  در  این    بله "عیدو  برگشتم  کار  سر  از  وقتی  امروز   ،

 ". اعلامیه را دیدم 
گفت:  ا عینب  حالشان "ل  به  موفقیت  ،    خوش  آرزوي  آنها  براي  من 
 ".کنم می 

، من با این    ، هیچ موفقیتی در کار نیست   یر خ "عیدو در جواب گفت:  
اعلام   را  خود  مخالفت  این  نزدیک  جلسۀ  در  و  هستم  مخالف  کار 

 ".کنم می 
شود؟ چی از تو کم  آخر چرا؟ مگر چه می "ل با کمی اخم گفت:  ا عینب 
اوّ می  ما که در طبقۀ  داریم شود؟  بزرگ  به    ل هستیم و یک حیاط   ،

 "خواهی مخالفت کنی؟چه دلیل می 
گفت:  عی  جواب  در  کنند "دو  بزرگ  را  خود  بالکن  آنها  به    اگر  هم   ،

زنند و هم آفتاب و نور خانۀ ما را  و نماي ساختمان لطمه می   قشنگی 
نمی می  من  این  آ خواهم  گیرند.  و  بدهم  دست  از  را  حیاط  فتاب 

 ".ساختمان را با نماي زشت و جلف ببینم 
را می  عیدو  قبل همسر خود   شناخت افراییم که  از  آماده  ل  ا میخ   ،  را 

کرده بود که عیدو با این کار مخالفت خواهد کرد و هر کار از دستش  
 را بزرگ کنند.   یش دهد که آنها نتوانند بالکن خانۀ خو آید انجام می بر  

وضوع  م ، افراییم    روز جلسه فرا رسید و بین مسائل روزمرة ساختمان 
 بالکن را پیش کشید و گفت:  

،    در ورودي ساختمان اعلامیه گذاشتم که چند روز پیش    چنان   هم "
ما تصمیم داریم بالکن خانۀ خود را بزرگ کنیم. آیا کسی با این کار  

 "ما مخالفتی دارد؟
ها که با افراییم روابط خوبی داشتند و افراییم در مسائل  همۀ همسایه 

، موافقت خود را اعلام کردند و به او    کرد مختلف به آنها کمک می 
تنها "گفتند:   نداریم   نه  مخالفتی  هیچ  آرزوي    که  شما  براي  بلکه   ،

،   آید ، اگر کمکی از دست ما برمی   کنیم. مبارك باشد موفقیت هم می 
 ". بگویید 

تا الان ساکت نشسته بود  باز کرد و گفت:    عیدو که  ، لب به سخن 
 ". من با این کار مخالف هستم "

،    ند چون همه موافق هست "افراییم آرامش خود را حفظ کرد و گفت:  
پیشنهاد می  آخر جلسه من  با هم صحبت کنیم و وقت دیگر    دهم   ،

 ". ها را نگیریم همسایه 
جلسه ا از    پس  همسایه   تمام  رفتن  و    ها و  کرد  عیدو  به  رو  افراییم   ،

همان  "گفت:   خاطر  به  این  ایا  هستی؟  مخالف  کار  این  با  چرا  تو 
بچه  این رقابت  دارد؟  ادامه  کودك  مهد  دوران  از  که  است  قدر    گانه 

نیز در زندگی پیشرفت می  ببینی من  تو سخت است که  کنم؟  براي 
 "همیشه باید رقابت کنی و به همه ثابت کنی از من برتر هستی؟ 

گفت:   جواب  در  ندارد "عیدو  مورد  این  به  ربطی  هیچ  ،    اصلاً 
می  را  ما  خانۀ  آفتاب  و  نور  شما  بالکن  هم  من    گیرد همینطوري   ،

ام  ا بزرگ کنید و من نور و آفتاب خانه ر نیستم شما بالکن خود ر ض حا 
، با این    ها هم به جاي من بودند را از دست بدهم. اگر دیگر همسایه 

 ". گذاشتند که این بالکن را بزرگ کنی کردند و نمی کار مخالفت می 
بحث  و  جر  این  حین  عینب   در  دخالت  ا ،  گفت:  نمو ل  و  نظرم  "د  به 

ع  و دوباره روي این موض   خواهیم ، ما می   بحث را همین جا تمام کنید 
 "یم. گوییم که آیا مخالف یا موافق فکر کنیم و سپس می 

با همسر خود به خانه رفت و    عیدو که نفمید چه خبر است  ، همراه 
 گفت:  

، من که قبلاً گفته بودم به هیچ وجه    ما که قبلاً فکر کرده بودیم "
 "راضی نیستم!
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گفت:  ا عینب  جواب  در  ب "ل  از  احمقانه  رقابت  دارد.  این  ادامه  چگی 
است!   بس  نیکی  دیگر  خود  همسایۀ  با  هم  که  داریم  فرصت  حال 

 ". کنیم و هم این جر و بحث احمقانه را خاتمه دهیم 
فکر  ت از ساعتی    پس عیدو با شنیدن این سخنان در فکر فرو رفت و  

 به همسر خود گفت:  

گویم هیچ  روم و می ، من الان به نزد افراییم می  گویی تو راست می "
 ". خالفتی ندارم م 

 سپس عیدو یک بطري یایین برداشت و به نزد افراییم رفت و گفت:  

راست می " ما    گویی تو  دهیم.  پایان  را  احمقانه  رقابت  این  باید  ما   ،
و شما می  نداریم  بیا  هیچ مخالفتی  کنید.  بزرگ  را  بالکن خود  توانید 

 ".براي سلامتی همدیگر یایین بنوشیم 
میخ ا افر  همسرش  و  تشکر  ل  ا ییم  بسیار  عیدو  از  و  شدند  خوشحال 

 کردند. 
ماه  دو  عرض  در  و  شد  کار  به  دست  فردا  همان  از  تمام    افراییم   ،

  مجوزهاي لازم را از شهرداري تهیه کرد و بالکن خود را بزرگ کرد. 
افراییم به   ، لازم بود به    مزایاي کاري خود   سبب دو سال گذشت و 

فر منطقه  به  را  خود  خانۀ  و  برود  دیگر  بین  اي  گذاشت.  وش 
  پس ، دکتر لوانون نیز براي دیدن خانۀ افراییم آمد و    بازدیدکنندگان 

 از بازدید گفت:  

،    ما در این محل به دنبال خانه هستیم و چند خانه را زیر نظر داریم "
مرف  و  بزرگ  شما  خانۀ  بالکن  ما    ه ولی  است که  چیزي  این  و  است 

 ". براي فرزندان خود لازم داریم 

ترتی  این  و    ب به  بئري  لوانون  و دکتر  فروخت  را  خانۀ خود  افراییم   ،
 ل شدند. ا هاي جدید عیدو و عینب همسرش همسایه 

عینب  و  کرد  قلبی  سکته  عیدو  که  نگذشت  ماهی  همسرش  ا چند  ل 
خانه بود و   ،  ، دکتر لوانون  شروع به داد و فریاد کرد. از خوش شانسی 

، فوري   قلب بود  ، به نزد آنها آمد و چون متخصص  با شنیدن فریادها 
اولی  درمانی عملیات  آمبولانس    ۀ  وقتی  داد.  انجام  را  رسی را  عیدو  و  د 

، اگر دکتر   براي تو معجزه کرد  وند ا -خد "، به او گفتند:  معاینه کردند 
م تو  ی اینکه ما برس   ، قبل از   داد لوانون این عملیات اولیه را انجام نمی 

 ". جان خود را از دست داده بودي 
صورت  این  به  عینب   و  پیشنهاد  بین  ا ،  رقابت  گذاشتن  کنار  براي  ل 

 ، جان عیدو را نجات داد.   عیدو و افراییم 
ل عروسی  خ خواست با را خوانیم یعقوب آوینو می نیز می پاراشا  این  در  
، لئا را    ل خ یعقوب آوینو را فریب داد و به جاي را   ،   د. ولی لاوان نمای 

، خواهر    توانست و می دانست  ل با اینکه می خ به همسري او درآورد. را 
اوند  -، خد   هم نزد. سالها بعد   خود را خجالت نداد و این عروسی را بر 

 د. نمو ل را صاحب فرزندي  خ ، را   همین عمل نیک   سبب به  
ایم همیشه بر طبق منافع خود عمل یا کاري را انجام  ما عادت کرده 

انجام می   دهیم  را  باید بدانیم وقتی عمل نیکی  یا    دهیم ، ولی  ، دیر 
بریم. اگر به یاد داشته باشیم هر  خودمان از این عمل سود می ،  زود  

نیک  می   ی عمل  انجام  می   دهیم که  باعث  ما  ،  که  بهتري    فرد شود 
 ، انجام اعمال نیک با شادي بیشتري همراه خواهند بود.   شویم 

 . "شالوم لعم "برگرفته از  
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